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به يادگار مانده است  و اصـطلاحات.فارسي ي لغات كه در باره لطايف اللغات ازجمله آثاري است
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مهمقد

و زبـان فارسـي در شـبه قـاره رواج، فرهنـگ اير با ورود ايرانيان به سرزمين هنـد انـي

اي.گسترش زبان نياز به تأليف فرهنگ هاي لغت را پديدآورد.يافت بنابراين مـوج گـسترده

و فرهنگ هـاي متعـدد، درموضـوع هـاي مختلـف  از فرهنگ نويسي در شبه قاره ايجاد شد

و  و آداب  سـنن ايرانـي نوشته شد كه هر كدام از آن ها سهمي عظيم در حفظ زبان، فرهنگ

ي ايـن فرهنــگ نويـسان مـي تـوان بــه عبـداللطيف بـن عبـداالله عباســي دارد كـه ازجملـه

از) 1049/ق1048( ي جهــانگيري كــه يكــي و منــشيان توانــاي دوره و محققّــان دانــشمندان

وي در حالي كـه.است اشاره كرد) 1068-1037(ي شاه جهانو اوايل دوره) 1014-1037(

و بررسي به كارهاي ديواني اش  و ادب فارسـي تغال داشت ازپژوهش و تـاريخ ، پيرامون زبان

و و تحقيـق و مـدتي از عمـر بـا بركـت خـويش را در راه مطالعـه دقيقه اي غفلت نورزيد

و تفحص برآثار بزرگاني چون  و مولانا محمد بلخي گذرانيد ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي

و لطـايف المعنـويي ناسخه آثاري گران سنگ دراين زمينه چون نسخه  ي مثنويات سـقيمه

و نيز لطـايف الحقـايق ي مثنوي مولانا و فرهنگ لطايف اللغات درباره من الحقايق المثنوي

ي روزگار به يادگار گذاشت كـه مـي توانـد  ي حديقه بر صحيفه  من نفايس الدقايق درباره

ي انه منـابع موجـود متأسـف.و حديقه ازجميع جهات باشـد ياور پژوهندگان مثنوي  دربـاره

و گاهي از شمار انگشتان دست تجاوز نمي كنـد و اندك است عبدالطيف عباسي بسيار قليل

و آمـوزش وي نظـري  ي تعلُّـم و نيـز نحـوه ي ايام طفوليت و به درستي نمي توان در باره

و ادبـي وي  در قاطع اظهار كرد شايد به جهت همين قلتّ منابع باشد كـه شخـصيت علمـي

و آن طور كه بايد شناخته نشده است .پرده اي از ابهام فرو رفته است

ي تحقيق پيشينه

به همت محمدرمضاني به همراه هفت كتـاب نفـيس ديگـر در 1353اين فرهنگ درسال

و  و كـانپور و درلكهنو و تصحيح شده ي نولكـشور هنـد هـم بـه كلاله خاور افست مطبعـه

و آثـار او در كتـاب هـاي مختلـف دربـا.صورت سنگي چاپ شده است  ي عبـداللطيف ره

و ادب فارسي درشبه قاره ازجمله؛ ي زبان  تاريخ ادبيات درايران،ج پـنجم،) 1375(دانشنامه
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دجهانگيري جهانگيرنامـه اثـر)1364(تأليف ذبيح االله صـفا بتخانـه)م1888(نورالـدين محمـ

پادشـاه نامـه)بـي تـا(صالح كنبوه عمل صالح تأليف محمد)ه1021(صوفي محمد تأليف ملاّ 

و پاكـستان از سـيد علـي رضـا) بـي تـا(لاهوري تأليف عبدالحميد  تـذكره نويـسي در هنـد

و آثار او پرداختـه شـده) 1343(نقوي مطالبي آمده است كه به اختصار به معرفّي عبداللطيف

ي لطايف اللغات براساس نُسخ خطّي موجـو.است د در درحال حاضرتصحيح انتقادي نسخه

ي دكتـري ايـن جانـب درحـال انجـام ايران كه مجموعاً هشت نسخه است به عنوان رساله

و ويژگي نسخه هاي مذكور پرداخته خواهدشد .است كه در ادامه به معرفّي مؤلفّ

 زادگاه عبداللطيف عباسي

ي عبداللطيف، سبب گرديده تا بعضي از بـه كاتبان او را نبود منابع كافي در ايران درباره

و اشتباه يزدي بدانند، و نشان مـي دهـد كـه موجود اين شواهد اما قراين قول را رد مي كند

و در همان جا باليده تا ايـن عبداللطيف عباسي، درگجُرات هندوستان چشم به جهان گشوده

و ادب به مقام استادي نايل گرديده است  چنان كه مؤلفّ كتاب عمـل صـالح بـه.كه در انشا

ي وي مي نويسد؛ صراحت او  و درباره گجُراتي دانسته گجَُراتي لـشكرخاني،« را عبداللطيف

و در پيرايش استعارات وآرايـش عبـارات  ي سخن است فكر تيزگردش مرحله پيماي جاده

تا.(»دستي تمام داشت )339:كنبوه، بي

و مي و تأييد قرار داده  گويد؛ همين قول را مؤلفّ پادشاه نامه مورد تصديق

س« راي مـادي.او را به خدمت دفترتن تعيين نمودنـد) پنجم سال جلوس(1042ال در

و بـه هفـت  و تنخواه به آن باز بسته است قيام مي نمود داس كه به خدمت دفترتن كه طلب

و پنجاه سوار سر فرازي داشـت، چـون كِبرسِـن در يافتـه بـود بنـابراين  و صد هزاري ذات

گجُر  اتـي كـه از فـنّ نويـسندگي وقـوف دارد تفـويض خدمت مـسطور بـه ملاّعبـداللطيف

جتا، بي لاهوري(».فرمودند خود در كتاب بتخانه اثر ملاّ محمد صـوفي عبداللطيف،)2:130،

گجُرات است  ي اين كتاب بر مـي.مازندراني، به صراحت بيان داشته كه زادگاهش از مقدمه

و ادبي خـود را در همـين شـهر  و از محـضر آيد كه او تحصيلات علمي بـه پايـان رسـانده
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د و در كارهـاير آن ايام درگجُرات اقامت داشـته صوفي مازندراني كه ، اسـتفاده هـا نمـوده

و ادبي با وي همكاري داشته است :علمي

و ضعيف،« ي نحيف خاك نشين مسكين عبـداللطيف بـن عبـداالله عباسـي از بـار بنده

ز  ي ريزه چينان خوان آن نعمت بـي دريـغ يافتگان بساط آن عارف يقيني بود خود را از مره

ي آن كتاب مستطاب به قدر  و مقابله و در استكتاب و در اصـل]ي[مي شمرد دخلي داشت

ي  ي طيبه گجُرات صان االله تعالي عن الآفات كـه وطـن ايـن اقـلّ ترتيب اين نسخه در بلده

و سپاس داريي حق ذمه، بر العباد است صورت انعقادپذيرفته زم دانست چند كلمهلا گزاري

ي اين كتاب فايز گردد بر ».سبيل يادگار نگاشته قلم شكسته رقم گرداند تا هركس به مطالعه

گجُراتي بودن عبداللطيف بـاقي پس با اين اقوال)4: 1021صوفي،( و ترديدي در ، هيچ شك

. نمي ماند

 مرگ عبداللطيف عباسي

بتـوان نيـست تـا در دسـترس قبـولي قابـل دانشمندگجُراتي، مدرك اين درگذشتي درباره

آني درباره خود معروف دركتاب)storey(استوري انگليسي دانشمند فقط. كرد نظر اظهار تاريخ

 persian literature :Abio bibliographical( كتابـشناختي زيـست انـدازي چـشم،ادبيات فارسـي 

survey(ج -1048(هاني در ميـان سـنوات نوشته كه عبداللطيف درسال دوازدهم جلوس شاه

اگرچه وي مشخص نكرده كه اين تاريخ را از چـه)52: 1351نذير،.(درگذشته است) 1049

زيرا مؤلفّ كتاب پادشاه نامـه، روايتـي مأخذي گرفته ولي به احتمال قوي بايد درست باشد 

ه ك ـگويـد وي مـي.دمي كند كه حدس استوري را قوت مي بخشي عبداللطيف ذكر در باره 

درشداز جانب شاه جهان به لقب عقيدت خان سرافراز 1047 سال عبداللطيف در  ولي چـون

پس شخص ديگري را به جاي،نبودبه انجام وظايف محوله قادرو اين تاريخ مريض گرديد

:او انتخاب كردند

تيلاي چون عبداللطيف مخاطب به عقيدت خان كـه دفتـرتن بـه او متعلّـق بـود از اسـ«

دفتردار خالصه را به عنايـت ديانت راي،.بيماري به خدمت مرجوعه نمي توانست پرداخت 

و صد  و منصب هزاري ذات و اضافه بر نواخته، خـدمت دفتـرو خلعت پنجاه سوار از اصل
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پس اين احتمال هست كـه او بـر اثـر)2:92كنبوه، بي تا،ج(».تن نيز به او تفويض فرمودند

س .ه درگذشته باشد1048ال بعد يعني به سالهمين بيماري يك

و لطايف اللغات  عبداللطيف

و وزندگي آگاهي ما از اگرچه اطلاّع ي بزرگ توانمند بسيار اندك است، اين نويسنده

مي توان به مقام شامخ اين محقّق ها بيشتر آثارش امروزه برجاي مانده است كه از طريق آن 

ي وي كه همواره مورد توجه مثنوي في معر به بنابراين. پي بردارجمند يكي از آثار برجسته

و محققّان بوده است مي پردازيم :شناسان

 لطايف اللغات

و اصطلاحات مثنوي مو ي لغات  نگاشـته لويلطايف اللغات، فرهنگي است كه در باره

ي كتاب اشاره كرده كه در اين كار دوازده سال زحمت كـش. شده است يده مصنفّ در مقدمه

تحقيقـات بـي قيـاس كـه مـدت] حاصـل ...[اين فرهنگي است مشتمل بر حلّ لغات« است؛

و سماع ثقات حاصل شده بود ف ـ و تتبع اين كتاب مستطاب راهم آورده دوازده سال از تلمذ

)1:ق.ه1045 عباسي،.(»....، مسمي به لطايف اللغات گردانيده استو در سلك تدوين كشيده

نـُسخ ايـن)ه1045(ي سپهسالارهاگر تاريخ كتابت نسخ را كـه يكـي از قـديمي تـرين

فرهنگ است ملاك ارزيابي قرار دهيم، مي بينيم كه اين روايت مؤلفّ كاملاً درسـت اسـت 

ه  ي ناسخه كه تصحيح انتقادي او از مثنوي است تهيـ زيرا او اين فرهنگ را بر اساس نسخه

و تاريخ اتمام آن چنان كه خود در مقدم   ايـن.اسـت)ه1032(ه اشـاره كـرده بـه سـال كرده

.احتمال هست كه او بعد از فراغت از كار تصحيح مثنوي به اين كار اشـتغال ورزيـده باشـد

 وارديدر اين فرهنـگ لغـات.روي قراين موجود روايت عبداللطيف را تصديق مي كند به هر

نُـ و اين ناشـي ازهمـان تعـدد سخي اسـت كـه شده كه در چاپ هاي امروزي مثنوي نيست

ي عبداللطيف در كار  ي ناسخه داشـته چنـان كـه واژه هـاي ذيـل در نـسخه تصحيح نسخه

:سپهسالار وارد شده است ولي در چاپ نيكلسون نيست

) 194:همان(ورـحس) 156:همان(مـثل) 194:همان(رـحسي) 154: 1045,الارـسپهس(رطـث
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:همـان(نـرامــپي)198:نهمـا(حبك)146:همان(اكـتپ)198:همان(لاق)198:همان(حلاف

:همـان(وقـتع)190:همان(ازـحج)168:همان(رزـج)152:همان(رهـت)164:همان(دـجاح)108

:همان(رـحقي)168:همان(زرـج)444:همان(لـفضي)146:همان(تشكل)146:همان(لـتبطّ)142

ي لطايف اشاره مـي )...154:همان(ثج) 192:همان(حذار)192 كنـد كـه عبداللطيف در ديباچه

و جمال الدين خطيب، در افرادي  و تدوين اين فرهنـگ چون مولانا ابراهيم دهلوي كار تهيه

و فرهنگ هـاي متعـدد بهـره گرفتـه  و عربي و هم چنين از منابع فارسي همكاري داشته اند

ي مولـوي«است؛  ي عجميـه و الفـاظ عجيبـه اين فرهنگي است مشتمل برحل لغات عربيه

و كبيراسـت خبيـر معنوي كه بـه يمـن تأييـد لطيـف  اقـلّ.كـه فرهنـگ بخـش هـر صـغير

و  ي ي عربيـه و اجتهـاد از كتـب معتبـره العبادعبداللطيف بن عبداالله كبير، به نيـروي سـعي

ي مثل قاموس  و فرهنـگ ميرجمـال الـدين حـسين اينجـو كـه ...كنزاللغه...صراح... فارسيه

و چهار فرهنگ معت و از چهل و ملتقط شده بي مسمي است به فرهنگ جهانگيري بر منتخب

و خاص  كشف الغات شيخ عبد الـرحيمو تكلفّ در وادي خود كتابي است استغنا بخش عام

و فرهنـگ...و مؤيدالفضلا شيخ لاد دهلوي ...و مدار الافاضل شيخ االله داد سرهندي ...سوري

و قيـاس جمـع نمـوده انـد ي مثنوي كه بعضي اربـاب طلـب درخـور جهـد ».هاي متفرقه

)1:ق.ه1045باسي،ع(

سـرياني و و هنـدي و تركـي و فارسـي مصنفّ در اين كتاب واژه هاي مـشكل عربـي

و آن ها را توضيح  مثنوي را به ترتيب حرف اول در باب وحرف آخر در فصل فراهم آورده

و برهر  تركـي)ف(فارسي)ع(لغت علامت اختصاري نهاده مثلاً براي واژگان عربي داده است

راو واژگاني)س(يسريان)ت( و فارسي مشترك بوده لفظي كه ميـانو)عف( كه ميان عربي

و فارسي مشترك بوده  و هندي مختلط بـودهو)تف(تركي آن) فـه(لغتي كه ميان فارسي و

و هندي ملتبس شده است .علامت نهاده است)عه(چه كه ميان عربي

و غايـت سـعي خـويش را اين ادعا است كه در اين كتاب نهايت عبداللطيف بر اهتمام

و تفحص  ي اين كتاب خود را بي نياز از تحقيق و عالم با مطالعه بكار بسته تا هر فرد عامي

ه بداند  ي تحريـرو م چنين واژگاني را كه ارزش معنايي در مثنوي داشته عمومـاً بـه رشـته
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و نيز به« درآورده است و كتب متعدد چندين معنـي چون يك لغت در فرهنگ هاي مختلف

و در اثناي  ، هر چند در مثنوي به يك معني يا دو معنـي تتبع اطلاعّ بر همه حاصل شده آمده

ي مزيد و متعدبـه شـدن نـسخه مستعمل شده باشد به واسطه و زينت كلام ي طالبان فايده

ي آن معني را در اين مجموعه ايراد نموده كه متفحصان مطالب عليه مثنوي هر معني را  همه

و مطلوب باشد از آن جمله اخذ نمايند بـاقي معـاني به و مقتضي كلام مقصود ي مقام  قرينه

حلّ لغات مثنوي از مطالعه اين نهانيش در مقاصد ديگر بكار آيد بلكه فوايد كثير قطع نظر از

)2: همان(».كتاب حاصل گردد

يـاي چنان كه در شـواهد ذيـل بـه صـراحت مـي بينـيم كـه عبـداللطيف واژه را از زوا

ــه  ــه ب ــده را از مراجع ــه خوانن ــار، گرچ ــن ك ــرارداده اســت اي ــل ق ــورد تحلي ــاگون م گون

نيـاز مـي كنـد امـا خـالي از اشـكال هـم نيـست زيـرا او واژه هـايي فرهنگ هاي ديگر بي 

و ايـن جـزء معايـب  و تلفـظ متفـاوت دريـك مـدخل قـرارداده اسـت را با شكل يكـسان

وو راي بـه كـسر،):ع(ارجـا« اين فرهنـگ اسـت؛  و جـيم معجمـه، مهملـه  پـس افكنـدن

و تاريـك شـدن شـب، وو نزديـك آمـدن راه و اميدوارگردانيـدن بـه فـتح مؤخرگردانيـدن

ي چاه و فتح، كرانه و به قصر :ياو)1045:10عباسي،(».و مد، رجا

ي كـه نـام زن اعرابـي با اول مكسور بـه ثـاني زده، گوينـد):عف(تمر« اسـت كـه قـصه

و بـه تـازي خرمـا را گوي او در مثنوي  و بـا مولـوي در اوايـل دفتـر اول منـدرج اسـت نـد

، نـام علّتـي اسـت كـه هرگـاه عمرمـردم بـه چهـل سـالگي رسـد اول مكسور به ثـاني زده 

و چــون ســن از پنجــاه تجــاوز و بــدان ســبب بينــايي نقــصان پــذيرد در چـشم پديــد آيــد

و در بعـضي فرهنـگ ه ـ ا مرقـوم سـاخته كـه آب نمايد آن علّـت بخـود بـر طـرف گـردد

و ثـاني مـضموم، بـه تركـي آهـن باشـدو بـا اول و بـا اول مفتـوح مرواريد را، تمرخواننـد

ــود  ــاريكي ب ــدي ت ــان هن ــه زب ــسور، ب ــاني مك ــان(».و ث ــا)132:هم ــداللطيف ب ــون عب چ

ي مو راســنايي آشــنايي داشــته گــاهيولــويانديــشه و تــصوف واژه ، از موضــع عرفــاني

 شاهد ذيل گواه اين مقصود است؛.تشريح كرده است

و شمارگ):ع(مقام« و جاي بودن و ضم، ايستادن ي به فتح و در اصطلاح مغنيان، پرده  اه
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و دراصطلاح سالكان مرتبه اي است كه بنـده را ي دوازده پرده سرود را گويند از جمله

مق.حاصل شود در اول سلوك، به درجه اي كه بدو توسل كرده است  ام، عبارت گفته اند كه

و شرط سالك آن است كه از مقامي از ديگر ترقّي كند] به مقام[اقامت بنده است در عبادت

و مراد از تمكين،  ي تمكين مقام كند و به صدم مرتبه ي تلوين در گذرد و نه مرتبه تا از نود

و بزرگي فرمايد؛ و فنا گويند ي فقر  زوال بشريت است كه آن را مرتبه

شوـيكتف اوليـن وحـرــرچـگ ويــشـق را دانــاــد تحقيـي ابجـا

و درمعني رسيـگ كــي دانــآنگهر گذاري حرف  خسيه بحربيــي

ز دام و بيرون پر نگــت مرغ زيرك باش »امـمقبند هــرردي پايــا

)566:همان(

راو ي مختلف مورد برّرسي قرار داده است؛، از زواياگاهي واژه

زن: كدبانو« و دو معني دارد اول؛ و، بي بي خاتون خانه را گويند چه كد؛ به معناي خانه

و  و مـوقر و در عرف زني را گويندكـه معتبـر و خاتون خانه را گويند بانوي به معني بي بي

و سامان سرا بوجه لايق كند دوم؛ منجمان دليل جس  م را گويند چنان چه كدخدا ترتيب خانه

و و لايق آن را، از اين دو اصل كـه كـد بـانو و كيفيت وكميت عمركنند دليل روح را گويند

و كد كد خدا باشد قياس نمايند چه،  ي جسم است و كد بانو به مثابه ي روح خدا بـه منزلـه

و كد خدايِ بي كد بانوي بكار نيايد  بـ كد بانويِ بي كد خدا و روح چنان چه جـسم ي روح

و هركدام از اين دو اصل كه بي ديگري باشد عمر مولود را بقا نَبود، كد بانو را بـه بي جسم

ي زنـدگي اسـت  و معنـي آن چـشمه ».يوناني هيلاج به فتح ها گويند اين لفظ هندي است

و گمنـام)504: 1045 عباسي،( اين فرهنگ، علي رغم ديگر آثارعبداللطيف چنـدان مهجـور

و،د آن در ايران، بلكه از نسخه هاي متعد نبوده  بر مي آيد كه اين كتاب، همواره مورد توجـه

و مثنوي شناسان بوده است از.التفات بسياري از دانش پژوهان درعصر حاضر نيـز بـسياري

و صـادق گـوهرين در فرهنـگ  شارحان مثنوي چون بديع الزمان فروزانفر، درمثنوي شريف

و اصطلاحات مثنو لغا و علي اكبردت ي سترگ خويش ي، و تدوين لغت نامه هخدا، در تهيه

 چنان كه واژگان ذيـل كـه.و كريم زماني در شرح مثنوي، همواره به اين كتاب نظرداشته اند 
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و با نـام ي مرحوم دهخدا نقل شده در فرهنگ لطايف اللغات مندرج است عيناًدر لغت نامه

:لطايف مضبوط است

 بزگـرفتن، بـاردين، اوبـاش، اصلاب، اصفاد، اصطياد، اصطكاك،ب،اصحا اشياع،اشِكَ،

 دلالّ، دسـت انـدازان، دريابـار، حيض الرجال، حصون،حواريان،حول، تلسّ، حصص،بزوغ،

قليـه، فقاع، فيلو، قلم، فرغوده، غاتفر، طاعون، صرَح، صح، صبا، رسائل، زب، شهاب، رديف،

 نغنغـه، نـشاف، نبيه، ناقور، نبل، موت، ملكوت،ل،مق مدققّ، كابوس، قماش، استيحاش، قُما،

 هاطـل، هـاتف غيـب،، وكس، ي، واله، واهله، وثاق، وخش، ورقاء، وسيت واد نقش، نفيس،

كـدام از ذيـل هـر:1384،دهخـدا(....تحـشير نقمـت، نقيـر، نَـضرَ، قشر، طلب،، تدقيق هامان،

)واژگان

و معايب لطايف اللغات  محاسن

از لطايف اللغات همانن د ساير فرهنگ هايي كه در شبه قـاره بـه نگـارش درآمـده انـد

و معايب گوناگوني برخوردار ي حاضـر تـلاش مـي كنـد تـا آن را از مقالـه. اسـت محاسن

و واياي گوناگون مانند تلفظ واژگان، ريـشه شناسـي، معنـاي واژگـانز ، مباحـث دسـتوري

و تحليل قراردهد .ذكرشاهد مثال مورد تدقيق

 گانتلفظ واژ

، حركات بيشتر واژگان را مشخص كرده است البتهّ از كنار برخي مصنِّف در اين فرهنگ

و آن را حركت گذاري نكرده است كه به نظر مي رسد در اين مورد، مؤلّـف واژگان گذشته

به طور كلي او بـراي.به جهت واضح بودن تلفظ واژه، نيازي به حركت گذاري نديده است 

وا  و از شيوه هاي متعـدد اسـتفاده كـرده نشان دادن حركات ژگان، تابع روش يكساني نيست

:است

:گاه از ذكرحركت حروف براي نشان دادن تلفظ واژه بهره جسته است-

ن):ع(حلم« و آهستگي و نرمي و ... مودن در عقوبت كـسي به كسر اول، ديرغضب شدن

)200: 1045عباسي،(»...، خواب ديدن به ضمتين
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و):ع(حشم« و قومي اند كه در صحرا و بـه...به فتحتين، خدمتكاران روزگـار گذراننـد

)202: همان(»...، به خشم آوردنسكون شين

 در برخي موارد ذكر كلمات هم وزن در ابتداي معني كلمه، معرّف تلفظ واژه ها است؛-

و):ف(خيره« و شوخ و بسيار بيهوده وضعيف و سـركش به وزن تيره، شگفت بي باك

و خيره كشي يعني ضعيف كشي  )236:همان(»...چنان كه گويند خيره سري يعني سركشي

و حركت استفاده كرده است؛-  گاهي نيز از تركيب وزن

و):ف(كر« و به فتح وتشديد، باز گردانيدن وحمله بردن متعـدي]آن[به وزن زر، ناشنوا

كـه را گـاه مـصنِّف واژه هـايي- كه اشاره شد همان طور)478:همان(»...و لازم آمده است 

و تلفّظ با يكديگر متفاوت اند   در ذيل يك مـدخل،شكل نوشتاري يكساني دارند اما در معنا

و فرامـوش به كسر اول):ع(افراط«:قرار داده است و شـتابيدن وگذاشـتن ، ازحد درگذشـتن

ازو فرط به ضمتين،و به فتح اول، جمع فرط است يعني زمين هاي بلند ...كردن كـاري كـه

در اين موارد بهتراست فرهنگ نويس براي هريـك از واژه)38: همان(»حد گذرانيده باشند 

ي مذكور چند مدخل متفـاوت كه چنان.ها مدخلي خاص اختصاص دهد   دهخدا براي واژه

:ذكركرده است

مص](اِ[افراط«  ...شتابانيدن، شتاب كردن):ع

ــراط اِ](اَ[اف ــر):ع ــردج ف ــوه خ ــا ط، ك ــزآن ي و ج ــت راه و علام ــشان و ن ــشته »سرپ

)3043: 1384دهخدا،(

گاه مؤلفّ در حركت گذاري يك مدخل دچار لغزش شده است كه در ذيل به برخـي-

:ازآن ها اشاره مي كنيم

و كُنيت ابوجهـل اسـت):ع(تره« و كسر راي مهمله، باطل : 1045 عباسـي،.(به فتح اول

وا)152 و در معنـاي باطـل حال آن كه اين و تـشديد را ژه درلغت نامه دهخدا به ضـم اول

 باطل؛ مردم:ترُّهج تراريه، باطل، ناس:)ص،اِع](ررت[تره«.ثبت شده است

تـن دويـاييـكن كمتـررا كوفت يالت زمانه زين چون »رهـدن

)6686: 1384دهخدا،(
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ــان« ــدان كن و):ف(دن ــان و زاري كن و الحــاح ــه ازعجــز ــازي، كناي ــاف ت ــه ضــم ك ب

و اسم فاعل) 1045:266عباسي،(»ترسان درحالي كه اين واژه اسم فاعل از دندان كَندن است

و معناكرده است دهخدا اين واژه را به فتح،.كندن به فتح كاف است  ن دندا«.حركت گذاري

(دك[كنان ق مركب] و هـم) انف مركب، درحال كَندن، دندان كننده، در حال بركندن دندان

و الحـاح دانـسته  و غيـاث اللغـات آن را كنايـه از زاري چنين بـه نقـل از فرهنـگ نفيـسي

از) 11136: 1384دهخدا،.(»است ي برهان قاطع آن را اسم فاعـل وحـال  معين نيز درحاشيه

پس دندان كنان به ضم كاف معنايي ندارد، اما بـه) 396: 1344تبريزي،.(دندان كَندن مي داند

 فته است؛رفتح كاف، فراوان به كار

.رسيد نارسيده عمر او آخر مدتّي دندان كنان اين مي كشيد

)1374:6/1126مولوي،(

 واژگانريشه شناسي

و ارزشمند مؤلفّ در اين كتاب، بـه دسـت دادن واژه هـاي از جمله تلاش هاي ارزنده

و برّرسـي ريـشه شـناختي  و هم چنـين تحليـل و فارسي سرياني، تركي دخيل چون عربي،

:برخي از واژگان است كه در ذيل به چند مورد از آن ها اشاره مي كنيم

ف):ت(بكيارق« و ضم راي مهمله، غلامان به فتح اول وسكون كاف و ياي تحتانيه ارسي

وبه):ع(ايناس«)90: 1045، عباسي(».و نوكران  و كسر، خوگرشدن و دانستن و ديـدن  شـنفتن

و به):ف(انجام«)34:همان(»آرام دادن الفت و فرجام نيز و نيـز آخركار  همـين معنـي اسـت

مر به ضم،):س(اورياس«)52: همان(»عضوي از اعضا دي كه داوود عليه السلام او را بـا نام

)33:همان(»لشكركثير به حربي نامزد كرد چون به تقدير االله تعالي

ي.گاه مؤلفّ در نقل واژه هاي دخيل دچار لغزش شده است- در مثال زير مؤلفّ واژه

و فرهنگ معـين آن را يونـاني  ي دهخدا ترُكي دانسته است حال آن كه لغت نامه استافيل را

و سين مهمله، انگور را گويند):ت(استافيل«:كرده اندثبت  )48: همان(».به كسر همزه

اِ](اِ[استافيل« و بـه عربـي عنـب خواننـد):ازيوناني، ».به لغـت رومـي انگـور راگوينـد

)2105: 1384دهخدا،(
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ي انگورstaphule.يو[) estafil(استافيل« )238: 1365 معين،(»عنب انگور،)اِ(،دانه

ا كتاب چند ين گونه لغزش ها در اين كتاب چندان چشم گيرنيست شايد در سراسر البتهّ

كه.مورد بيشتر نتوان يافت  گاهي واژه را، از موضع ريشه شناختي مورد تحليل قرارداده است

و كشف اللغات نظر داشته است .البته دراين مورد بيشتر به فرهنگ هايي چون جهانگيري

و لگام بسته اسـب را بكـشد ودر كمندي را گوي):ف(پالاهنگ« ي افسار ند كه برگوشه

و آهنـگ بـه معنـي  اصل پالهنگ بوده يعني جنيبت كش چه پالا، اسـب جنيبـت را خواننـد

چنان كه درميان علماي پارس مقرّر است كه هرگـاه دو كلمـه را بـا هـم] است[كشيدن آمده 

ي آخر  ي اول با حرف اول كلمه از يـك جـنس باشـد يـك تركيب كنند وحرف آخر كلمه

و حرف اول آهنگ هم الف، يكي حذف  حرف ساقط سازند چون حرف آخر پالا الف است

».نموده پالاهنگ خواندند ودر لغت اول الف را به اكتفـاي فـتح لام انداختـه پالهنـگ گفتنـد 

)92: 1045 عباسي،(

 معناي واژگان

و و مطابق بررسي انجام شده در اين كتاب، مؤلفّ گاه براي  اژه يك معناو گاهي دو معنا

در بيشتر موارد به بيش از چند معنا مبادرت ورزيده است كه در ذيل بـه چنـد مـورد از

:آن ها اشاره مي كنيم

)8: همان(»به كسر، پناه آوردن):ع(التجا«

و جداكردن گندم از كاه به كسر، نقد):ع(انتقاد« )22: 1045عباسي،(»ستاندن

ضم اول، غايت فرمان برداري ونهايت اطاعت وكمـال تواضـع ازتـهبه):ف(بن دندان«

) 104:همان(»دل

نهُ معني دارد؛ اول اسـب را گوينـد دوم؛ ديـوار):ف(باره« و هاي مختفي با راي مفتوح

و شهر  و روش سيم؛ به معني قلعه و مرتبه چهارم؛ دوست پنجم؛ حق بود شـشم؛ طـرز كرتّ

و به عربي نبيـذ هفتم؛ مشروبي را نيزگفته اند  و امثال آن سازند و ارزن  كه آن را از آرد برنج

و رمه گوسپندان ) 110:همان(»خوانند هشتم؛ زلف نهم؛ گله
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آن- و روشـن بـوده از ذكـر معنـاي گاهي مؤلفّ به جهـت آن كـه واژه كـاملاً بـديهي

و فقط به ذكر :اكتفا ورزيده است"معروف است"خوداري كرده

)120:همان(». دارد اول؛ معروف است دوم؛ به معني طاقت وتابدو معني):ف(پاي«

گاه براي برخي اعلام معناي مفصلي ذكر مي كند كه فرهنگ را به فرهنگ هاي مفصل-

:و دايره المعارف نزديك مي سازد

و او را طيار از آن گوينـد كـه برادر اميرالمؤمنين،):ع(طيار جعفر« علي رضي االله عنهما

ش  و هر دو بازوي او رفت به جاي چون او حق تعالي پرهـا داد كـه در بهـشت]آن[هيد شد

و قيل در حربي بعد از جنگ بسيار به شهادت رسـيد كـافران خواسـتند كـه بـه تـن  مي پرد

صلي االله عليه السلام را اطّلاع دادنـد پيغـامبر مبارك او نوعي اهانت كنند از اين حال پيغامبر 

حـق سـبحانه خداوندا نمي خواهم كه پسرعم مرا چنين اهانت رسد عليه السلام دعا كرد كه 

و بـه  تعالي اجابت كرد چنان كه دو بازو بربدن مبارك او ظاهرشد في الحال از آن جا پريـد

)166:همان(».آن جهت او را جعفرطيار گويند جانب آسمان طيران نمود از

كه- دا گاهي مصنفّ توضيحي ، چندان منطقي بـه نظـردهبراي برخي از مدخل ها ارائه

ب ،ه فرهنگ هايي كه در اختيـار داشـته نمي رسد گمان مي كنم در اين مورد عبداللطيف فقط

ي. اكتفا ورزيده است :مشاهده مي كنيم) ترياق لاني(چنان كه در واژه

و شـبانكاره كه پازهر):ع(ترياق لاني« مـضافات منسوب به لان كه لان دو كـوه انـد از

و اعلاتـر بـود آذربايجان  اگـر لغـت مـورد بحـث را بـه)154:همـان(».و پازهرآنجايي بهتر

و كتب لغت آورده اند بخوانيم، ترياقي مي شود منسوب به كـوه  صورتي كه شارحان مثنوي

ولي در كتب جغرافياي قديم كـوهي بـه) 147:م1890رامپوري،؛2/89:ه1032عباسي،(لان 

و لان در اطراف آذر  مضافات پـارس.بايجان نيامده است نام شبانكاره شبانكاره را همه جا از

صاحب برهان قاطع نيـز آن را ولايتـي در فـارس دانـسته) 195:م 1913مستوفي،.(دانسته اند 

و جغرافي نام منطقه يا شـهري اسـت در اما لان در كتب) 467: 1344تبريزي،.(است ارمينيـه

و ارم پادشاه موقان را كه  ابـن(.نستان بوده است نيز به اين نام خوانده انـد از توابع آذربايجان

در)17: 1306 خردادبه، ي وسـيعي اسـت و ديگران نيز اشاره كرده اند كه لان منطقـه ياقوت
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و عامه به غلـط و اهاليش بركيش مسيح اند و مجاور خزر جانب ارمينيه نزديك باب الابواب

و هيج جا بـه تريـاق بنابراين) 1322:316 حموي،...(آن را علاّن خوانند  لان شهراست نه كوه

ه  معروف آن اشاره نشده است انتساب ترياق لان به كوه لان صحيح به نظرنمـي رسـد خاصـ

و مكان مي كنـد  ي جا مولانـا در چنـد جـاي.آن كه لان در فارسي پسوندي است كه افاده

و مكان به كاربرده است مثل  لان(مثنوي آن را در معناي جاي  بيت؛دراين) نمك

خ درنمك لان چون خرمرده فتاد ومـآن ي يكسو نهادـردگـري

)2/236: 1374،مولوي(

 مباحث دستوري

ي خود علي رغم فرهنگ هايي و درمقدمه ي هند به نگارش درآمده اند كه در شبه قاره

وري پرداخته اند، در اين فرهنگ اثري از آن مباحث دستوري نمي بينيم فقـط به مباحث دست 

ازموضـوعات صـرفي مطـرح.به چند مورد صرفي آن هم در حد اختصار اشاره شده اسـت 

و بـه جمـع  و مـضارع شده مي توان به اسم منسوب، توابع، صفت فاعلي، فعل امـر، ماضـي

آرزو خواستن كه رهمزه، آرزومند، مشتق از توقانكسبه):ع(تائق«:برخي از واژگان اشاره كرد 

و قيل است و خـشمگين، از باب نصر ينصر تايق ازيتق، مضارع اسـت وآن درمعنـاي بـدخو

و سـخت خـشمگين شـدن تائق، اسم فاعل مهموزالعين  »از باب علم يعلم، يعني بدخوشـدن

)142: 1045عباسي،(

و پوت« و معني):ف(لوت )514: همان.(»...آن اقسام مطموعاتاين لغت از توابع است

)86:همان(»...، فعل امر است براي بودنجاي بودن):ف(باش«

امُ به معني مادرنانويسنده):ع(امي« )64:همان(»...، ناخواننده، منسوب به

آن):ع(حظ« )199:همان(»بهره، نصيب، حظوظ، حظاظ، احظ جمع

 ذكرشاهد مثال

و تدوين شده است اگرچه اين لغت نامه، براساس و اصطلاحات مثنوي مولانا تهيه  لغات

و اين خود يكي از بزرگ اما مؤلفّ براي اكثر مدخل ها شاهد مثالي از مثنوي نمي آورد

ب  و همين نكته سبب مي گردد تا خواننده به هنگـامه ترين معايب اين فرهنگ شمار مي آيد
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ارائـه دي هم كه شـاهد مثـالي از مثنـوي مؤلفّ در موار.برخورد با آن دچار سردرگمي شود

و شـاهد.دارد، لغرش هايي داده  چنان كه در شاهد ذيل به وضوح مي بينيم كه بـين مـدخل

و ياي مجهول سـه معنـي دارد اول؛):ف(بيله« ذكرشده هيچ تناسبي وجود ندارد؛  به كسراول

و رودخانه واقع است : مولانا فرمايدحضرت ...زمين خشك را گويند كه در ميانه دريا

 نوح بــا شمــا از حفظ دركشتي كه كردم آن صبوح لطفي ياد كن

طا آن زمــان دادمر بيلــه بـابـايانتــان و از موجش امانـاز »وفان

) 112: 1045عباسي،(

م و از موج امان دادن چگونه ي توان معنـا كـرد؟ دراين بيت، بيله بابايانتان را از طوفان

آيامي توان مطابق توضيح مؤلفّ براي آن معنايي تراشـيد؟ بـه نظـر نمـي آيـد كـه آن مفيـد

و پيلـه در فرهنـگ هـا بـه  ي نيكلسون پيله ضبط شده است مقصود باشد اين واژه درنسخه

و چرك  و كرم ابريشم، نوعي ازگياه دارو، پلك چشم و غوزه ابريشم .است... معناي ابريشم

هيچ يك از اين معاني با آن چه در بيت مذكور استعمال شـده اسـت سـازگاري نـدارد، ولي

در)4:22ج( ترجمه كـرده اسـت)stock(نيكلسون اين واژه را به  يكـي از معـاني ايـن لغـت

و دودمان  و اصل، سرسلسله  خانواده اسـت ايـن معـاني بـا موضـوع بيـتو انگليسي ريشه

و هنوز هم در بر و پـدر بـزرگ درست در مي آيد خي از لهجات فارسي پيله در معناي جـد

گاه مصنفّ از شعرگويندگان فارسي چون فردوسي، سنايي،)2:380،ج1390گوهرين،(.است

رضي الدين نيـشابوري، وحـشي بـافقي، انوري، عطاّر، سوزني، خاقاني، قطران، ناصرخسرو، 

ا... عثمان مختاري، حافظ، اسدي  در. بهره گرفته اسـت،يبراي روشن شدن معني واژه البتّـه

هايي دچارشده است چنان كه بيت زير را از فردوسـي دانـسته اين مورد نيز مؤلفّ، به لغزش 

پنج معني دارداول؛ به معني فغـان باشـد: نال«، از شاعري به نام شمسي است؛كه آن درحالي 

:....حكيم فردوسي گفته.و آن معروف است

بد به زندان درون هفت و سال همي و با رنج »نال همـي بـود با درد

)592: 1045عباسي،(
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و كاستي هايي اين نسخه لغزش ها در پايان اين مقال، بايد گفت گرچه در ، نارسايي ها

و ديده مي شود، اما تصحيح و انتقادي آن علمي بر اساس اصـول فرهنـگ نويـسي امـروزي

و چـه بـسا  ي شواهدي از مثنوي براي واژگان مي تواند به غناي اين فرهنـگ بيفزايـد ارائه

. كه فرا روي خوانندگان مثنوي است حل كندرا مشكلاتي 

 نتيجه

ي جهـانگيري و منـشيان توانـاي دوره عبداللطيف بن عبداالله عباسي از مثنوي شناسـان

ي شاه جهان) 1014-1037( گجُـرات هندوسـتان.است) 1068-1037(و اوايل دوره او در

چشم به جهان گشود ودر همان جا باليد تا اين كه در انشا وادب به مقام استادي نايل گرديد 

لطايف اللغات فرهنگي است كه عبداللطيف.ه بر اثر يك بيماري در گذشت 1048و در سال 

ي تحريه به رشت 1045آن را در سال  دره و آن و اصـطلاحات مثنـوير درآورد ي لغات باره

ته. اســتويمولــ ي آن از فرهنــگ هــامؤلّــف در ، فرهنــگي چــون قــاموس، صــراحييــه

ي تمام واژگـان فارسـي، عربـي، ...، كنزاللغات جهانگيري و هم چنين ريشه بهره گرفته است

سرياني را در آن به دست داده است  ه هـاي متعـدد در ايـران از ايـن فرهنـگ نـسخ.تركي،

ي ملي، لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران، آستان ازجمله در مجلس شوراي اسلامي، كتابخانه

ي سپهسالار  موجوداست كه خود بيانگر محبوبيت آن در نزد مثنوي ... قدس رضوي، مدرسه

و خوانندگان.شناسان بوده است  و انتقادي آن مي تواند براي شارحان مثنـوي تصحيح علمي

آن البته اين فرهنگ لغت مفيد واقع شود  هـا اشـاره اشكالاتي هم دارد كه در مـتن مقالـه بـه

.شده است
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